
 »ایران و ریشه هایش« چاپ و منتشر شد
کتاب ایران و ریشه هایش به قلم دکتر محمدعلی 
نویدی، نظریه پرداز و نویســنده توسط انتشارات 
دایره دانش، چاپ و منتشــر شد. ایران چیست و 
ریشــه های آن کدام است؟ این پرسش یک سؤال 
معمولی و ســطحی نیســت، بلکه یک پرســش 
تفکــری - اثری و از جنس پرســش های حکمی، 
فلسفی، ژرف اندیشــانه، کنجکاوانه، باریک بینانه 
و نکته ســنجانه اســت؛ بنابراین، برای کاوش و 
پژوهش و نگارش چنین کتابی، رهیافت، رویکرد 
و روش و منــش وویژ ای لازم اســت و آن نگرش 
و روش »تفکراثربخش« بوده اســت. دیدگاهی و 
متدی که شالوده آن را آمیزه ای از تفکر و عمل و 

اثر تکون می بخشد.
فلذا، برای پژوهش و تحقیق در خصوص ریشه ها 
و اندیشــه های ایران باســتان به نــگاه و نگرش 
تفکری، اندیشــه ورزانه و اثرمندانه نیاز داشته ایم. 
یعنی، بازســازی عقلانی با حفظ جوهره. جان ها و 
جوهرهای وجودی و اثری ایران، به تحقیق، همان 

ریشه ها و اندیشه های ایران است. 
چرا ایران و ایرانیان در تاریخ جهان و بشریت سر 
برافراشت و برتری یافت و ماندگار شد؟ والاتباری 
و تبارمنــدی و ریشــه داری ایران به چیســت؟ 
شکوهمندی و عظمت و بلندی ایران با ریشه داری 
آن بســتگی عمیق و ارتباط وثیــق دارد. زمانه و 

زندگی مردمان ایران باستان چگونه بوده است؟ 
مردمان آریایی، انســان دوران مادها، مردم عصر 
هخامنشــی، چگونه می اندیشــید و می کوشید و 
میزیســتند؟ در این کتاب، پرســش از چیستی و 
چگونگی حکمت و خردورزی ایرانیان شده است. 
در این کتاب، پرسش از علم ورزی، دانش اندوزی، 
و صنعت کاربردی و کاربستی ایران مطرح گشته 
اســت. در این کتاب از نحــوه ی نگرش و کنش و 
شاخص های پنداری، رفتاری و کنش گری ایرانیان 

پژوهش شده است.
 در ایــن کتــاب از بنیادها، بنمایه هــا، تبارها و 
تیره هــای ایرانی تحقیــق به عمل آمده اســت. 
پرسش اساسی کتاب این است که علت شاخصیت 
و ممتازیت ایران باســتان چه بوده اســت؟ پاسخ 
را در ریشه ها و اندیشــه های ایرانیان باستان باید 

جست. 
این کتاب، یک کتاب تفکری، تولیدی و تألیفی و 
تأسیســی است نه یک کتاب ترجمه ای، تقلیدی، 
تکراری و داستان حکومت ها. کتاب »ایران و ریشه 
هایش« در پنج فصل پژوهــش، تألیف و نگارش 
گشته اســت: فصل اول، ایران باســتان و اندیشه 

ورزی، نام دارد. 
در ایــن فصــل از نســبت ریشــه های ایــران با 

اندیشــه های ایران باســتان تحقیق به عمل آمده 
اســت. فصــل دوم، ایــران باســتان و پژوهش و 

پژوهش گری نام دارد. 
ســؤال اصلی این فصل آن اســت که با کدام نگاه 
و روش پژوهشی می توان ریشه های ایران باستان 
را کاوید و شناخت؟ فصل ســوم، ایران باستان و 
پرسش و پرسشگری نام گرفته است. پرسش های 
اصیل و ماندگار ایرانیان باستان چیستند؟ چرا این 
پرســش ها موجب مانایی و ماندگاری و پایایی و 

پایندگی ایران شدند؟
فصل چهارم، ایران باستان و زندگی مردمان دوران 
مادها نام دارد. مادها به عنوان اولین اقوام آریایی 
ســاکن در فلات ایران زمین، دارای چه ریشه ها و 
اندیشه ها بودند و چرا توانستند نخستین حکومت 

ایرانی را تأسیس کنند؟
 فصــل پنج، ایران باســتان و زندگــی در دوران 
هخامنشیان نام دارد. وضعیت اندیشه، علم، دانش، 
صنعــت، فنون و ارتباطات، تعاملات و مناســبات 
اجتماعی و ملی و جهانی در زمان و زندگی دوران 
هخامنشیان چگونه بوده است. در اولین امپراتوری 
جهانی ریشــه ها چگونه روییدند و بالیده شدند و 

ایران بزرگ را ساختند؟ 
این کتاب در دویســت و هفتــاد صفحه تحقیق و 
تألیف و چاپ و منتشــر شده اســت و برای اهل 
دقت، اندیشــه، تاریخ، فرهنــگ و تمدن و برای 
علاقــه مندان به فعالیت های پژوهشــی در حوزه 
اندیشــه و فرهنگ و تمــدن ایرانی به عنوان یک 

کتاب مرجع و منبع محسوب می شود.

فروغ، شاملو، ســپهری و رحمانی در وزن 
خدشــه هایی وارد کردند؛ گاهی در اوزان 
مختلــف الارکان یکــی از ارکان را تکرار 
می کنند: »و در شــقیقه هــای منقلبش 
آن هجای خونیــن را ...« )مفاعلن فعلاتن 
مفاعلن فع لن( »و آن تشــنج آن تشــنج 

مرگ آلود...« مفعول فاعلات مفا )فروغ( 
فــروغ گاهی تــا بی وزنی پیــش می رود. 
شــاملو در شــعر در فکــر آن کلاغم در 
دره های یــوش که دربحر مضارع آورده به 
هجای کوتاه شــروع کرده: »هنوز در فکر 
آن کلاغم در دره های یوش...« سپهری دو 
هجای کوتاه در آغاز مصراع آورده، مفعولن 
را فعلاتن کرده، این تسامحات در عروض 
سنتی نیســت: »ابری نیست/بادی نیست/

می نشینم لب حوض...« رحمانی در کتاب 
حریق بــاد، ریل عوض می کنــد در وزن. 
مضمون در شعر نو: چهره شگفت یا آرکی 
تایپ، اسطوره )در معنی جدید( در شعر نو 

به دنبال معنی نیست. 
دنبال حس و القای معنی اســت. فلسفه و 
نظریات ادبی و روانشناســی ما را به جهان 
درون بــرد و بلاغت تــازه مفاهیمی چون 
تمثیل و سمبل را آشکار کرد. مثلا ماندن 
»کک کــی« و فریاد کشــیدن این گاو در 

جنگل و حرکت لاکپشت در جنگل چیزی 
نبوده که شــعر ســنتی به آن توجه کند. 
مرز واژه های شعری و غیر شعری شکسته 
شــده. دایره تخیل گسترده و امکان ورود 
اشیا و پدیده ها در شعر بیشتر شده است.

 و همین مســاله باعث شده جای صراحت 
را هاله هــای معنایی بگیرد و ابهام و یعنی 
جای معنی را در شــعر بگیرد. موضوعات 
دیگری که در شــعر علاوه شد، احترام به 
انســان، آزادی، سیاســت، مسائل روانی و 
خاطره و...اســت. مســاله در شعر نو فقط 
کوتاه بلندی مصراع ها نیســت. مشیری، 
مصدق حتا اصــول این کوتــاه بلندی را 

نفهمیدند.
مضامین شــعری آنها هم کلاسیک است. 
تفاوت های دیگر هم هست: وحدت موضوع 
در شعر نو عمودی است در شعر کهن افقی 
است. مثلًا حافظ چند بیت می گوید و بعد 
از موضوع اصلی به فرعی می رود. شــعر نو 
عینی است و دوربین را از آسمان به سمت 
زمین آورده اســت. در شــعر نو فقط نگاه 

تیپیک مطرح نیست.
هر شــاعری در مسائل مشــترک دیدگاه 
متفاوتــی دارد. ولــی شــاعران کهن در 
امور عرفانی و شــعر مدحی یکسان عمل 

می کنند.
در شــعر نو شــعربه طور کلــی فهمیده 
می شود. مثلا شــعر داروگ نیما یک تابلو 
است از خشکی و فقر اقتصادی و فرهنگی 
ولی در شعر کهن بیت بیت جلو می رویم. 

در شعر نو دید انتقادی و روشنفکرانه وجود 
دارد. شــعر عرفانی و اخلاق گاهی در شعر 
نو مورد نقد اســت. زن، الان مورد احترام 
است. چاپلوسی بد اســت و عاقبت گرگ 
زاده گرگ نمی شــود. در شعر نو فلسفه و 
نگرش های جدید رخنه کرده اســت، مثل 
فمینیسم، اگزیستانسیالیسم، کمونیست و 
پسامدرنیسم در شعر سنتی فقط آموزه های 
اشــعری و معتزله وجود داشت. سبک: در 
هر ســبکی یک قالب حکومت می کند. در 
سبک خراسانی، قصیده، در عراقی، غزل و 
در شعر نو شعر نیمایی. سبک ها نمی میرند 
در هم ادغام می شوند. الان فورگراندینگ 
یا برجســته سازی و هنجارگریزی کلام را 
بلیغ می کند: مثل: »می خواهم خواب اقاقیا 
را بمیرم...« پیشتر یا نثر مسجع بود یا فنی 

بعدن روشنی و وضوح. 
در دوره رودکی تشــبیه ســاده محسوس 
به محســوس بلاغت بــود. در دوره حافظ 
تصرف در تلمیح، ســخن بلیغ بود: »زبان 
مور بر آصف دراز گشــت و رواســت/ که 
خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجســت.« 
یا: »چیســت این ســقف بلند ساده بسیار 
نقش...« بلاغتش در در پارادوکس ساده و 
بسیار نقش است. اکنون جابه جایی صفت 
و موصوف یا صفت مضاف الیه را به مضاف 
نســبت دادن نوعی بلاغت اســت: »بهار 
پنجره ام را به وهم ســبز درختان سپرده 
بود...« )فروغ( صورت منطقی و روشن آن 

این است: »وهم درختان سبز..«

 ناگفته های شعر )۹(

وزن در شعر نو

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

 »بنُه« واژه ای است متعلق به نظام ارباب-
رعیت، و در واقــع می توان آن را »واژه ای 
دهقانی«، یعنــی واژه ای مرتبط با اقتصاد 
و تولیــد در زندگی دهقانی دانســت. بنه 
در کشاورزی ســنتی ایران دلالت دارد بر 
گروهی نظام یافته و مشترک المنافع در کار 

تولید زراعی.
بنه مشتمل بود بر یک یا چند قطعه زمین 
زراعی )آبی و دیمــی(، که در آن تعدادی 
زارع به کار تولید زراعی اشــتغال داشتند. 
وســعت هر بنه در روستاها متفاوت بود و 
از یــک جفت گاو تا 4جفت تغییر می کرد. 
در اکثــر بنه هــا معمولا 2جفــت گاو کار 
می کردند. در ازای هر گاو هم یک زارع در 

بنه حضور داشت. 
بنابرایــن معمولا چهــار گاو و چهار زارع 
یا دهقــان در هر بنــه کار می کردند. در 
هــر بنه از 2 تا 8گاو می توانســتند به کار 
گرفتــه شــوند. بنابراین ســنجش بنه با 
»جفت گاو« بود. اگرچه در بعضی روستاها 
مســاحت بنه با مدار آب سنجیده می شد. 
یعنی میزان آب دریافتی، وســعت هر بنه 
را مشخص می کرد. در بنه ها زارعان اغلب 
دســته جمعی به کار اشــتغال داشتند و 
محصول را پس از دادنِ ســهمِ ارباب بین 

خود تقسیم می کردند.
 بنابراین در بنه هــا همکاری نزدیکی بین 
زارعــان وجود داشــت و نوعی اشــتراک 
مساعی متقابل در امر تولید بین آنان دیده 
می شد. بنه ها سازمان کار منظمی داشتند 
و دارای رئیس )سربنه( و یک یا دو معاون 

)پابنه و وربنه( بودند. 
ســربنه گی بــه واردتریــن و کارآمدترین 
اعضــای بنه واگذار می شــد. چنین فردی 
نســبت به دیگر زارعــان، صاحب پاره ای 
امتیــازات مالی بود. در بعضی روســتاها، 
ســربنه گی در خانواده هــای معینی باقی 

می ماند. 
در بیشتر روســتاها ترکیب اعضای بنه بر 
اساس خویشاوندی بود و گاهی این ترکیب 
بــه گروه هــای مختلف قومی می رســید 
و حتی افــرادی کــه منشــأ جغرافیایی 
مشــخصی داشتند در یک بنه مشغول کار 

می شــدند. پس از اصلاحات ارضی در آغاز 
دهــۀ 1340 خورشــیدی، بنه بندی دچار 
تغییرات فراوانی شد. بنه بندی عبارت بود 
از تعویض قطعــات مختلف واحدهای کار 
زراعی )یعنی زمین هــای زراعی(. زارعان 
با در نظــر گرفتن درجۀ مرغوبیت خاک و 
وضع آبیاری با قرعه کشــی به به این عمل 
می ورزیدند.احتمالا  مبــادرت  )بنه بندی( 
واژۀ بنه بنــدی از »بنیچه بنــدی« می آید. 
بنا بر نوشــتۀ دهخدا، بنیچه بندی »عمل 
بخش کــردن کار زراعت به دســته های 
کشاورز، تقسیم کار زراع در دهات، تقسیم 
کــردن عمل کشــت قریه میــان رعایای 
قریه« بــود. چنین کاری همان چیزی بود 
که بعدها بنه بنــدی نام گرفت.به هر حال 
پس از اصلاحات ارضی در ایران، بنه بندی 

تغییرات گسترده ای پیدا کرد. 
در بعضی روستاها نوعی بهره برداری جمعی 
در بنه ها پدید آمد؛ به این معنا که زارعان 
دســته جمعی کار می کردند و محصول را 
بین خود به طور مساوی تقسیم می کردند. 
اما در بعضی روســتاها بنه بندی زمین از 
بین رفت و فقط بنه بندی آب حفظ شــد. 
بنه بندی به این معنا دلالت داشت بر نوعی 
»اشــتراک«؛ زیرا از بیــن رفتن بنه بندی 
زمین به معنای استفادۀ انحصاری زارع از 
آن قطعه زمینی بــود که قبلا بین زارعان 
گوناگون، با قرعه کشی یا روش های دیگر، 
دست به دست می شد.با این حال استفادۀ 
مشــترک از آب، موجب می شد که زارعان 
برای یک کشــت  کردنِ قطعــات بزرگی از 
زمین که به افراد مختلف تعلق داشتند، با 
یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند. در 
بعضی روستاها نیز، در اثر اصلاحات ارضی، 
بنه ها کلًا منحل شــدند و بــه این ترتیب 

کشاورزی اشتراکیِ سنتی از بین رفت.
زارعان یا کشــاورزانی کــه مالک قطعه ای 
از زمیــن بودند، و یا اینکه در نظام ارباب-

زمین« محســوب  از  رعیتــی »بخشــی 
می شــدند، دهقان نــام داشــتند. ارباب 
نمی توانســت زمیــن را از چنین دهقانی 
بگیرد، ولی می توانست زمین و دهقانِ آن 
را به ارباب دیگری بفروشد.به دیگر سخن، 

هر زارع یا کشــاورزی »دهقان« نبود ولی 
غالبا هر دهقانی »کشــاورز« بــود. با این 
حــال نباید فراموش کرد کــه معنای واژۀ 
»دهقان« در تاریخ اجتماعی ایران یکسان 
نبــوده و دچار تحول شــده. دربــارۀ این 
تحول معنایی در نوشــته های آتی توضیح 
می دهیم.غرض اینکه، دهقانان بزرگ بویژه 
در زمان هــای قدیم تر، بعضــا روی زمین 
خود به صورت مســتقیم کار نمی کردند و 
کشاورزانی برای آن ها زارعت می کردند. به 
بیان دقیق تــر، واژۀ »دهقان« دلالت های 
متفاوتی داشــت؛ از »کشــاورز« گرفته تا 

»زمین دار«.
واژه بنه در زبان فارســی معانی گوناگونی 
دارد ولی معناهای رایج ترش عبارت است 
از »اثاثیه«، »توشه« )زادراه(، دارایی )مال 
و مایملــک(. بنــه در فرهنگ اصطلاحات 
دهقانــی در واقع »دارایی« یا »مال« بوده. 
ولی قطعه زمینی که بنه محسوب می شد 
و بنه بندی می شد، در حقیقت جزو اموال 
غیرمنقول افراد )اعــم از دهقان یا ارباب( 
بود. واژۀ بنه، چنانکه پیداســت، برگرفته 
از واژۀ »بنُ« اســت. بنه در زبان پهلوی به 

صورت »بونک« به کار می رفت.
اکثر محققان انگیزه هــای پیدایش  بنه  را 
بــا انگیزه های تداوم  بنه  یکی  دانســته اند. 
پتروشفسکی ، شرق شــناس روسی، انگیزۀ 
پیدایــش  بنه ها را در ایران  و کشــورهای 
هم جــوار، ناتوانی  خانواده های روســتایی  
در خرید نیروی شــخم  و کارهای ضروری 
آبیاری می دانســت. بنابراین باید گفت که 
»فقر« یکی از علل شکل گیری »کشاورزی 
اشــتراکیِ ســنتی« در ایران بود. از دیگر 
علــل پیدایــش بنه ها یا نظم کشــاورزیِ 
دســته جمعیِ ســنتی باید به فقدان ابزار 
کافــی، نبود امنیت و نیــز وجود مالکیت 
زراعی  زمین های  بــر  )قبیله ای(  طایفگی 
اشــاره کرد. بنه امروزه رســم و سنتی از 
بین رفته است ولی نقش مهم آن در تداوم 
کشــاورزی و تامین تغذیۀ روستانشینان و 
شهرنشــینان ایرانی در گذشتۀ نزدیک یا 
دور، بخشی از تاریخ اجتماعی و اقتصادی 

این سرزمین است.

»بنُه« در زندگی دهقانی به چه معنا بود؟
 مشق کلمات

کتاب

جدا شدن کامل هرات و افغانستان از ایران 
اعاده حاکمیت ایران بر هرات برای دولت انگلیس 
قابل پذیرش نبود در نتیجه با فشار به میرزا آقاخان 
نوری صدراعظم ناصرالدین شاه از وی خواستند تا 
دولت ایران متعهد شود که به هرات نظری ندارد، 
دولت ایران در ســال 1269ه.ق متعهد شــد تنها 
در صورتی که نیروهایی از قندهار به هرات حمله 
کنند از این شــهر دفاع کند و ســپاه بفرســتد و 
دولت انگلیس هم متعهد شــد تــا در امور هرات 
دخالت نکند. اما دولت انگلستان به تعهدات خود 
پایبند نماند و دوســت محمدخان حاکم قندهار 
که روابط نزدیکی با انگلیســی ها داشــت را برای 
حمله به هرات تشــویق کردند. دولت ایران نیز در 
صدد دفاع از هرات برآمد و در ســال 1272 ه.ق 
ســپاهیانی به فرماندهی شاهزاده حسام السلطنه 
به هرات گسیل داشــت. حسام السلطنه هرات را 
محاصره کرد و علی الرغم کارشکنی های انگلیسی 
ها توانست آنجا را فتح کند. دولت انگلستان حالت 
جنگ بین دوکشور را اعلام کرد و ناوگان انگلیس 
بــه آب های ایران وارد شــدند و جزیره خارک را 
تصرف کردند و بخشــی از نیروهــای انگلیس از 
بوشهر به سوی شیراز حرکت کرد و بخشی دیگر 
از نیروهای انگلیسی به خرمشهر وارد شد و اهواز 

را تصرف کردند.
نیروهای نظامــی دولت ایران در مقابل اســلحه 
جدید ســربازان انگلیســی اعم از تــوپ و تفنگ 
نتوانســتند مقاومت کنند اگرچه بیشترین مقابله 
از ســوی مردم تنگســتان صورت گرفتــه بود. از 
ناکارآمدی دولت ایران این دوره می توان این مورد 
را نیــز ذکر کرد که همزمان بــا تحولات هرات و 
جنوب ایران ، دولت بریتانیا درگیر شورش سپوی 
هندیان در 1857بود  که نتوانست از ضعف پیش 
آمده در قوای بریتانیا اســتفاده نماید. دولت های 
فرانسه و روسیه که در صدد تداوم سیاست توازن 
قوا در اروپا و ســایر نقاط جهــان بودند مایل به 
شکســت ایران و قدرتگیری روزافزون انگلســتان 

در ایــن منطقه از جهان نبودنــد و به ناصرالدین 
شاه پیشنهاد میانجی گری دادند، شاه نیز تقاضای 
صلــح کرد. ابتدا، ناصرالدین شــاه برای مذاکره با 
انگلیســیها، فرخ خان را روانه دربار عثمانی کرد 
اما درخواســت های آنان مبنــی بر تخلیه هرات و 
تعهد رســمی بر عدم دخالــت در امور آن ایالت، 
تحویل بندرعباس به امام مسقط، عزل صدراعظم 
میــرزا آقاخان نوری و اجازه افتتاح کنســولگری 
هــای انگلیس در شــهرهای مهم ایــران، مورد 
قبول ناصرالدین شــاه قرار نگرفت. شاه برای برون 
رفت از این بحران از ســفیر آمریکا در اســتانبول 
درخواســت میانجی گری کرد کــه دولت آمریکا 
)بر اســاس دکترین مونرو و سیاســت انزوا طلبی 
خود( این امر را نپذیرفت. از ســوی دیگر روزنامه 
تایمز در ســرمقاله ای با عنوان »نه می دانیم و نه 
علاقه ای داریم که بدانیم که هرات کجاســت«، 
نظریات بســیاری از مردم انگلســتان را منعکس 
کرد کــه دلیلی برای جنگ با ایــران نمی دیدند. 
اما پالمرستون، نخســت وزیر بریتانیا برای کسب 
حداکثر منافع در قبال توســعۀ نفوذ روســیه به 
ایران، افغانســتان و بلاخره هندوســتان، به ادامه 
جنگ و بعد رســیدن بــه صلحی بــا حداکثری 
کســب این منافع تلاش کــرد در عوض ایران به 
دلیل ضعف ممتد و فســادی درباری و ساختاری 
دولت قاجاری  طرفی از این امر نبست.ســرانجام 
بــا میانجیگری ناپلئون ســوم، معاهده پاریس در 
4مارس1857م، مطابق با 7رجب1273ه.ق و برابر 
با 14اسفند1235خورشیدی مابین سفیر ایران در 
پاریس فرخ خان امین الملک و سفیر انگلیس در 
فرانســه لرد کاولی در پانزده فصل بسته شد. تنها 
دســتورالعملی که از تهران از طرف آقاخان نوری 
به فرخ خان رســید این بود: »شــما اختیار دارید 
در هر مســئله ای که مورد تقاضای انگلیســی ها 
است موافقت کنید مگر در دو مورد: یکی سلطنت 

ناصرالدین شاه و دیگری صدارت من«

حافظه تاریخی

معمای بشقاب پرنده عجیب آمریکا حل شد
ماهــواره ناســا از حفره هــای وهــم آوری در ابرهــا 
تصویربرداری کرده که پیشــتر گزارش هایی را مبنی 
بر دیدن بشــقاب پرنده به همراه داشــت اما اکنون 
مشخص شده که عامل شکل گیری آنها هواپیما بوده 
اســت. اخیرا یک زنجیره از ابرهای عجیب در شمال 
غربی مجمع الجزایر »فلوریدا کیز« شبیه به یک چتر 
دریایی غول پیکر شناور یا شاید یک بشقاب پرنده دیده 
شد.یکی از اینفلوئنسرهای »تیک تاک« ویدئویی را از 
این ابرها پســت کرد که در پس زمینه آن، موسیقی 
فیلم ترسناک »چیزهای عجیب« شنیده می شود اما 
علت آن در واقعیت، یک شــیء پرنده شناخته  شده 
بود. عامل شــکل گیری این ابرها، هواپیما بود.ابرهای 
موســوم به »ابرهای کاووم« که ماهــواره »ترا«اواخر 
ژانویه امسال از آنها تصویربرداری کرد، آن قدر عجیب 
هســتند که مردم گاهــی آنها را نشــانه ای از وجود 
بشقاب های پرنده می دانند.منشا واقعی ابرهای کاووم 
تقریبا 70سال برای دانشمندان ناشناخته مانده بود؛ 
تا اینکه ســرانجام هواشناسان در سال 2010 به این 
موضوع پی بردند. آنها دریافتند این شکل های عجیب 
زمانی ایجاد می شــوند که هواپیمــا از میان »ابرهای 
آلتوکومولوس«پرواز می کنــد. ابرهای آلتوکومولوس، 
یک مجموعه  از ابرهای کوچک هستند که بین 7000 
تا 23هزار فوت بالای ســطح زمین تشکیل می شوند. 
دانشــمندان »ســازمان دانشــگاهی پژوهش هــای 
جــوی«)UCAR( که مدیریــت مرکز پژوهش های 
جوی »بنیاد ملی علوم آمریــکا«)NSF( را بر عهده 
دارد، سرپرستی پژوهش های ســال 2010 و 2011 
را بر عهده داشــتند که معمای ابرهای کاووم را حل 
کردند. گروه سازمان دانشــگاهی پژوهش های جوی 
دریافتند که ابرهای آلتوکومولوس در ارتفاع متوسط، 
از بخار آب غیرمعمول خالصی تشــکیل شــده اند که 
فوق العاده خنک است؛ به این معنی که با وجود دمای 
سرد این قطرات شــناور به یخ تبدیل نشده است اما 
زمانی که بال های هواپیما یا حرکت ملخ های آن فشار 
اطراف این قطرات را تغییر می دهند، فرآیندی به نام 
»انبســاط آدیاباتیک« در هوا رخ می دهد و شــرایط 

حساسی که بخار را مایع نگه می دارد، از بین می برد.
»آدام ویلند«پژوهشگر »رصدخانه زمین« ناسا نوشت: 
بلورهای یخ دوبــاره بلورهای یخ بیشــتری را تولید 
می کننــد زیرا قطرات مایع همچنان به یخ زدن ادامه 
می دهند. بلورهای یخ در نهایت به اندازه ای ســنگین 
می شــوند که از آسمان سقوط می کنند و یک فضای 
خالی را در لایه ابر باقی می گذارند. سازمان دانشگاهی 
پژوهش های جوی دریافت که خنک سازی آدیاباتیک 
ناشی از این تغییرات فشار و حجم، به طور مؤثر بخار 
آب فوق سردشده را تا 36 درجه فارنهایت دیگر پایین 
می آورد و یک هســته یخی همگن را ایجاد می کند. 
اگرچه ایــن بلورهای یــخ تازه تشکیل شــده اغلب 
فرومی ریزند و ســوراخ هایی را به جــا می گذارند اما 
گاهی اوقات این طور نیســت. ویلند خاطرنشان کرد: 
بلورهای یخ در حال ســقوط اغلب در مرکز سوراخ ها 
ماننــد دنباله های باران دیده می شــوند که هرگز به 
 )Virga(»زمین نمی رســند و »میلابی« یا »ویــرگا
نامیــده می شــوند. پژوهش ســازمان دانشــگاهی 
پژوهش های جــوی، داده های ترکیبی را از پروازهای 
هواپیما، مشاهدات ماهواره ای و مدل های آب وهوایی 
برای ایجاد یک نظریه قوی از این فرآیند ارائه می دهد. 
دانشــمندان این سازمان توانســتند نشان دهند که 
زاویه عبــور هواپیما از میان ابرهــای آلتوکومولوس، 
ویژگی های سوراخ سوراخ ابرهای کاووم را تغییر داده 
اســت. وقتی هواپیماها با یک زاویــه تند از آن عبور 
کردند، ابرهای کاووم کوچک تر و دایره ای بیشــتری 
تولید شــدند اما اگر هواپیما بــا یک زاویه  تدریجی و 
کم عمــق از میان ابر عبور کند، بــه جای آن ابرهای 

کاووم با دنباله های طولانی تر ویرگا تولید می شوند.

حاشیه فناوری 

ادبیات

دریچه

آن که بر نسترن از غالیه خالی دارد
الحق آراسته خلقی و جمالی دارد

درد دل پیش که گویم که به جز باد صبا
کس ندانم که در آن کوی مجالی دارد

دل چنین سخت نباشد که یکی بر سر راه
تشنه می میرد و شخص آب زلالی دارد

زندگانی نتوان گفت و حیاتی که مراست
زنده آنست که با دوست وصالی دارد

من به دیدار تو مشتاقم و از غیر ملول
گر تو را از من و از غیر ملالی دارد

جزئیات سعدی

  فرهنگ بدون اجازه دست نزدن: به فرزند کسی، 
به حیوان خانگی دیگران، به گوشــی، به خودرو، 
به لوازم شــخصی، به ابزار کار، به ساز و مهم تر از 
همه »به بدن شخصی« بی اجازه دست نزدن. یک 
پرسش ساده: می توانم؟ می شود؟ مشکلی نیست؟ 

)hesam afsari( !نه یعنی نه و بله یعنی بله
 یکی از دوســتان نذر گوشت کرده بود که بین 
فقرا تقســیم کنه ، میگفت رفتم پایین شهر به یه 
خانواده هر چی اصرار کردم نگرفتن، پدر خانواده 
گفت ســه ســال طول کشــید تا بچه هام طعم 
غذاهای گوشــتی رو فراموش کنن، بگیرم دوباره 

)sara(((.یادشون میوفته
 داســتان ازدواج بابابزرگــم واقعا عجیبه. چهل 
سالگی زنش فوت میکنه. یه سال بعد وقتی رفته 
مهمانی، دختر شونزده ساله یِ خوشگل میزبان رو 
میبینه. بهش شام تعارف میکنن، بابابزرگم میگه: 
یا دخترتــون رو بهم میدین یا شــام نمی خورم. 
همیــن میشــه کــه مامان بزرگم هفتــه بعد زن 

بابابزرگم میشه. به همین سادگی. )پشه خسته(
 من هرموقــع دیر تر از حالت عادی میام خونه 
بابام به نشــونه اعتراض همــه چراغا رو خاموش 
میکنــه و وانمــود میکنه همه خوابیــدن تا بهم 

احساس شرمساری بده. )پرند(

مجازستان
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